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نقش مرجعیت و علما، در جهت دهی 

افکار عمومی در اففغانستان

محمد ناصر عارفی  

چکیده 

یخ معاصر مورد تاخت وتاز کشورهای بیگانه و عوامل دست نشاندۀ  یژه تار یخ، به و افغانستان کشوری است که در طول تار
آنلان قلرار گرفتله اسلت کله پیوسلته در پلی منافلع خویلش، اسلتعدادهای این حلوزۀ جغرافیایی و منابع انسلانی درخشلان این 
یلغ بیدارگرایانۀ برخلی از عالمان که دلسلوزانه در  ملرز و بلوم را بله مخاطلره افکندهانلد. در ایلن میلان، نقلش و تلاش هلای بی در
گاهیدهی دینی، فرهنگی و سیاسلی مردم خلود بوده اند، غیر قابل  اقصلی نقلاط ایلن ملرز و بلوم در پلی رشلد و تعاللی فکری و آ
انلکار اسلت. ایلن مهلم،  مرکلز علملی - فرهنگلی بنیلاد اندیشله را بر آن داشلته اسلت که نقش پلر رنگ عالمان دیلن را به دلیل 

گون بررسی کند. اهمیت و بر معیار سنجه های گونا

واژگان کلیدی:
علما، مرجعیت، فرهنگ، سیاست، افکار عمومی، حوزۀ علمیه، افغانستان. 
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محرومیت تاریخی و نقش آفرینی علما
امتیازات  از  شیعی  جامعۀ  یخی  تار محرومیت  دلیل  به 
کمک  به  که  بودند  علما  این  کشور،  سطح  در  آموزشی 
جامعه و مردم خود می شتافتند، در راستای آموزش و با 
سواد کردن فرزندان مردم خود تلاش می کردند. آنان بودند 
در مراحل  و  قریه  و  تأسیس مکتبخانه ها در هر ده  با  که 
آموزش تکمیلی در راستای رشد و توسعۀ فرهنگی جامعۀ 
کرده اند. با تأسیس حوزه های علمیه  خود، نقش آفرینی 
توانستند فرهنگ دینی و اجتماعی خود را حفظ و توسعه 
علما،  رهبری  به  افغانستان  علمیۀ  حوزه های  دهند. 
گفت  کرده اند. می توان  روزگار دشوار و پردردی را تجربه 
کستر سر برآورده اند و رهبری  ققنوس وار از میان خون و خا
چند  عصر  در  گرفته اند.  عهده  به  را  خود  جامعۀ  علمی 
دهۀ انقلاب نیز به دلیل فرو پاشی شیرازه ها و بنیاد های 
و  علما  دولتی،  آموزش  و  مکاتب  تعطیلی  آموزشی، 
که روزنه های امید برای  مدارس دینی تنها مرجعی بودند 
آموزش و یادگیری دانش را برای جامعه به ارمغان می آوردند.

نمونه های تاریخی
نمونه های فراوان به عنوان شواهد تاریخی نشان می دهند 
که حرکتهای بزرگ اجتماعی را علما رهبری کرده اند و نقش 
هدایت کنندۀ افکار عمومی را به عهده داشته اند. اگر قلب 
صحنه های  و  بشکافیم  را  کشور  سیاسی  متلاتم  تاریخ 
خونین آن را ورق بزنیم، قطعاً در برهه هایی از تاریخ، جای 
به عنوان  آن جا  در  که  یافت  خواهیم  را  عالمان  پای 
شخصیت های ذی نفوذ و مؤثر از خود ردپای و اثرِ بر جای 
گذاشته اند. این قشر فرهنگی جامعه از قدرت بالای بسیج 
بوده اند.  برخوردار  اجتماعی  توده های  و  مردمی  نیروهای 
جایگاه معنوی علما در جامعه ای دین مدار، دین سالار و 
با  که  مردمانی  است.  انکار  غیرقابل  افغانستان  سنتی 
گره  سنتهای دست وپاگیر و رسومات بدوی، زندگی شان 
که امروزه با  خورده است و الگوهای تجدد و توسعۀ نوین 
پیشرفت تکنولوژی بر زندگی مردمان سنتی هجوم آورده اند؛ 
زندگی  روش  و  شیوه  در  دگرگونی  توانسته اند  هرچند 
پایه های  اما  کند؛  ایجاد  فراوان  تغییرات  آن ها  اجتماعی 
سنت همچنان از استحکام اجتماعی برخوردار است و به 

تغییرات اجتماعی در چهارچوب  و  رهبری علما تجدد 
باورهای دینی پیش رفته است. 

در سلطح کلان مللی، نمونلۀ بلارز و آشلکار ایلن مبارزه 
رهبلری  بله  تجلدد  و  علملا  رهبلری  بله  سلنت  جلدال  و 
یلک  در  کله  اسلت  خلان  الله  املان  عصلر  سلیکولارهای 
یکلرد فرهنگلی بله مبلارزه برخاسلت و  یلی ایلن دو رو یارو رو
نهایتلاً سلنت بله رهبلری علملای دینلی بلر تجلدد غیلر قابلل 
قبلول غاللب شلد و جبهله تجلدد خواهلی املان الله خلان 
کلرد. در ملوارد بسلیاری ایلن  متجلدد را منجلر بله شکسلت 
یخلی و جلدال سلنت و تجلدد را در صفحلات  تقابلل تار
جانلب  یلک  کله  یلم  دار کشلور  سیاسلی  تحلولات  یلخ  تار
تجلدد و نوگرایلی را روشلنفکران و تجلدد خواهلان رهبلری 
کلردن جامعله از آموزه هلای دیلن  کله دنبلال تهلی  کرده انلد 
بوده انلد و علملا از جبهلۀ سلنت و ارزش های دینی جامعه 
یلک  در  برخاسلته اند  تقابلل  در  و  کرده انلد  پاسلداری 
فرهنگلی  نوخواهلی  و  مدرنیتله  بلا  مسلتقیم  یلی  یارو رو
کلم در  بلا فرهنلگ دینلی حا کله  گرفته انلد  اجتماعلی قلرار 

جامعه تطابق نداشته است. 

نقش سیاسی     
علما و شخصیت های مذهبی به عنوان یک قشر از جامعۀ 
ایفا  کلان در سطح ملی همیشه نقش  هزاره و در سطح 
کرده اند. تحولات تاریخی کشور را اگر ورق بزنیم در لابه لای 
صفحات تاریخ نقش علما را پر رنگ می بینیم. علمای 
دینی را اگر به صورت یک قشر مجزا و مستقل از دیگر اقشار 
در  و  جامعه  سطح  در  آن ها  نقش  کنیم،  نگاه  جامعه 
تحولات تاریخی کشور و ملت پررنگ بوده است و چه بسا 
کرده  تاریخ سازی  و  است  بوده  تحول آفرین  مواردی،  در 
است. نگاهی به بستر تاریخی تحولات سیاسی و اجتماعی 
کشور بیانگر بسیاری از این رویدادهای تاریخی است که بر 
بنیاد تصمیم یک یا چند عالم دینی رخ داده است و یا در 
کشور، علما  کلان  یک تصمیم جمعی در سطح ملی و 
به عنوان یک قشر از جامعه، افکار عمومی و خردجمعی 
کرده اند. آشکارترین  مردم خود را جهت داده اند و رهبری 
نمونۀ آن، قیام مردم افغانستان علیه حکومت کمونیستی 
بود که بعد از استقرار حکومت کمونیستی در افغانستان، 
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قیام مردمی آغاز شد و پیشاهنگ نهضت بزرگ ملی و قیام 
مردمی، قشر علما دینی بودند. علمای دینی به این دلیل که 
فارغ از سیاست و تنها با ذهن و ضمیر مردمان جامعۀ خود 
در تعامل هستند و از سوی دیگر به خود این حق را مسلم 
می دانند که از هر نوع رفتار کج اندیشانۀ اجتماعی، اخلاقی 
متنفذ  نیروی  یک  به عنوان  کنند،  جلوگیری  فرهنگی  و 
اجتماعی همواره مواردی که تحولات اجتماعی و سیاسی 
مسبب نارضایتی آنان شده است، قد علم کرده اند و تودۀ 
در  راهی  سد  به عنوان  کرده اند.  همراه  خود  با  را  مردم 
تصمیمهای سیاسی حکومتها مانع بسیاری از حرکتهایی 
که موجبات ناخرسندی و نارضایتی آنان را فراهم  بوده اند 
از  مقاطعی  در   سیاسی  تحولات  در  علما  بوده اند.  آورده 
تاریخ، نقش خود را ایفا کرده اند، از جمله در تصمیم گیریهای 
قدرت  و  بوده اند  تأثیرگذار  نیز  انتخابات  چون  سیاسی 
مبلغ،  )پیام  داشته اند  را  انتخابات  جریان  بر  اثرگذاری 
1388(. مرحوم آیت الله محقق کابلی در ایام اننتخابات از 
این مهم غافل نبوده است و در چند انتخابات که با استقرار 
شده  پایه گذاری  افغانستان  در  دموکراسی  سیاسی  نظام 
است، همواره همراه با صلاح و مصلحت سیاسی جامعۀ 

خود پیام های راهگشا و راهنمای خود را برای مردم صادر 
کرده است تا در موضع گیری سیاسی، آن چه را که خیر امت 
است را، براساس وظیفۀ دینی و سیاسی خود هدایت و 

رهبری کرده باشد.

نقش علما در انقلاب 
با آغاز حرکت انقلابی سال 58، مردم هزارستان، همگام با 
نظام  حاکمیت  برابر  در  افغانستان  مسلمان  ملت  تمام 
به  را علما  این نهضت  پا خاستند. رهبری  به  کمونستی 
عهده داشتند. هرچند قیام مردم به رهبری عالمان دین، با 
دستان خالی در برابر حکومت همراه بود. در سطح پائین تر و 
در سطح جامعۀ شیعی نیز الگوهای تاریخی فراوان داریم 
از  پاسداری  همانا  که  خود  موضع  راستای  در  علما  که 
ارزش های معنوی جامعه است را، در مقاطعی از تاریخ در 
دستور کار خود قرار داده است و در این راستا جان فشانیها 
نظام  علیه  مردم  انقلابِ  آغاز  در  داده اند.  نشان  خود  از 
کمونیستی، بارزترین نمونه آن است که در سراسر افغانستان 
با  همگام  هزارستان،  شیعه نشین  مناطق  جمله  از 
انقلابی های دیگر به پا خاستند. مناطق هزارستان، از نظر 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مقایسه با سایر مناطق 
افغانستان وضعیت دردآوری داشتند، فقدان امکانات و 
فقر اقتصادی و نیز محرومیت از هرگونه تسلیحات نظامی 
نشدند  اهداف شان  از  مردم  این  عقب نشینی  موجب 
)شاهد یاران، 1390(. این نهضت انقلابی را علمای دینی 
رهبری می کردند و رهبری سیاسی مردم در دست این قشر 
حاکم  نظام  برابر  در  را  عمومی  افکار  توانستند  که  بود 
جهت دهیکنند و قیام عمومی علیه حکومت را سامان 
برای  دیگری  مرجع  هیچ  این که  دلیل  به  مردم  دهند. 
سازمان دهی نبود، فقط عالمان دین در رأس هِرم تجمعات 
مردم  قرار داشتند و سپس در لایه های پایین تر اقشار ذی نفوذ 
دیگری نیز قرار داشتند که در طول رهبری روحانیت مبارز 
به مبارزات مردم و قیام عمومی ملت کمک می کردند؛ اما 
نقش علما بسیار برجسته و پررنگ بود. قریب به اتفاق در 
همه جا رأس هرم تشیکلات سیاسی و نظامی خیزش های 

مردمی را علما تشکیل می دادند.

علما و شخصیت های مذهبی به عنوان یک قشر از 
جامعۀ هزاره و در سطح کلان در سطح ملی 

همیشه نقش ایفا کرده اند� تحولات تاریخی کشور 
گر ورق بزنیم در لابه لای صفحات تاریخ نقش  را ا

گر به  علما را پر رنگ می بینیم� علمای دینی را ا
صورت یک قشر مجزا و مستقل از دیگر اقشار 

جامعه نگاه کنیم، نقش آن ها در سطح جامعه و در 
تحولات تاریخی کشور و ملت پررنگ بوده است و 

چه بسا در مواردی، تحول آفرین بوده است و 
تاریخ سازی کرده است�
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نقش فرهنگی 
در بعد فرهنگی نیز علما و مراجع نقش بی بدیل همیشگی 
ایفا  یخ  تار درازای  به  خود  جامعۀ  سطح  در  را  فرهنگی 
کشور، خونین و همراه و  یخ تحولات سیاسی  کرده اند. تار
بدون  که  است  خورده  رقم  بسیاری  حوادث  با  همگام 
گرفته است؛  شک فرصت های رشد فرهنگی را از مردم 
در  علما  قشر  یخی،  تار نابسامانی  هرگونه  موازات  به  اما 
کرده است و بار  جهت رشد فرهنگ جامعۀ خود تلاش 
به  را  جامعه  فرهنگ  رشد  و  فرزندان  تربیت  مسئولیت 
مرارت  و  پُررنج  یخ  تار صفحات  است.  کشیده  دوش 
کشتارهای  قتل عام ها،  تنها  را  سرزمین  این  مردمان 
بی رحمانه و نسل کشیها پر نمی کند؛ بلکه محرومیت از 
برنامه های  از  بخشی  نیز  فرهنگی  و  سیاسی  امتیازات 
جامعه  و  مردم  این  علیه  شده  اعمال  یخی  تار ظالمانۀ 
بار  سخت،  شرایط  همین  در  علما  و  مراجع  است. 
مسئولیت فرهنگی جامعۀ خود را بردوش کشیده اند و در 
جهت رشد فرهنگی فرزندان این جامعه از تعالی و رشد 
یده اند. به عنوان مثال با رفتن  یغ نورز فکری و فرهنگی در
یرانی که تعطیلی مکاتب  افغانستان در محاق جنگ و و
و نهادهای آموزشی را نیز در پی داشت، عالمان دین تنها 
که با ایجاد مدارس دینی و مکتبخانه ها به  مرجع بودند 
آموزش درس و فرهنگ به یاری اطفال این مردم شتافتند.
پلی  در  و  عللم  فراگیلری  بله  علاقه منلدان  آملوزش 
کشلور، از  یلخ حوزه هلای علمیلۀ تشلیع در  تحصیلل در تار
سلابقۀ درازی برخلوردار اسلت؛ اسلتفاده مناسلب از تلوان 
یخ ملردم ما از  علملی علملا چیلزی اسلت که بله ملوازات تار

اهتمام جدی برخوردار بوده است. 

آسیب شناسی نقش علما در عصر انقلاب 
نقش معنوی رهبران دینی جامعه از اشکال و نارسایی ها نیز 
کرده اند و  که نقش مثبت ایفا  مبرّا نبوده است، همچنان 
کشور  منشأ تحولات مهم تاریخی در بستر تاریخ تحولات 
سیاسی،  مدیریت  فرایند  بر  نیز  آسیب هایی  بوده اند، 
آفرینی  نقش  بر  تاریخ  طول  در  علما  نظامی  و  اجتماعی 
بی بدیل آنان، صدمات جبران ناپذیری بر اعتبار و حیثیت 
اجتماعی آنان وارد آورده است. به صورت کلی اگر ارزیابی 

و  آن همین خیزش های مردمی  و روشن  بارز  شود، مثال 
در  که  کمونیستی است  برابر حکومت  در  انقلاب  ایجاد 
که تحت عنوان های مقدس  ارزشمند  آثار بسیار  ضمن 
جهاد و دفاع از ارزش های دینی و فرهنگی جامعه صورت 
گرفت، در مرور زمان به دلیل ضعف مدیریت سیاسی و 
عدم تجربۀ این قشر مذهبی از سیاست، نتیجۀ کارشان در 
تاریخ آن چنان مطلوب و موفق ثبت تاریخ نشده است. 
تاریخ  که در  حرکت مردم افغانستان تحت عنوان جهاد 
تحولات سیاسی این کشور و منطقه بسیار برجسته و شاید 
منحصر به فرد بود را، نیز علمای دین رهبری می کردند و 
نقش علما در این مقطع از تاریخ نیز بسیار پررنگ و بلکه 
انحصاری بود؛ زیرا تا آن زمان، رهبری و نفوذ اجتماعی مردم 
را متنفذین قومی، خوانین و اربابان قومی در اختیار داشتند؛ 
اما در این مقطع تاریخی، علما با نقش محوری تری در کنار 
گرفتند و در مرور زمان جهت دهی  دیگر اقشار مردم سهم 
افکار عمومی مردم را در اختیار گرفته و سکان سیاست را 
در اختیار گرفتند. در گذر زمان، علما که مدیریت سیاسی 
و نظامی را به عهده داشتند، امتحان مطلوب را پس ندادند 
مقدس گونۀ  نقش آفرینی  آن  که  شد  سبب  امر  همین  و 

در بعد فرهنگی نیز علما و مراجع نقش بی بدیل 
همیشگی فرهنگی را در سطح جامعۀ خود به 
درازای تاریخ ایفا کرده اند� تاریخ تحولات سیاسی 
کشور، خونین و همراه و همگام با حوادث بسیاری 
رقم خورده است که بدون شک فرصت های رشد 
فرهنگی را از مردم گرفته است؛ اما به موازات 
هرگونه نابسامانی تاریخی، قشر علما در جهت 
رشد فرهنگ جامعۀ خود تلاش کرده است و بار 
مسئولیت تربیت فرزندان و رشد فرهنگ جامعه را 
به دوش کشیده است� 
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کم کم آسیب ببیند و در برخی  روزهای آغازین انقلاب، 
موارد چهرۀ علما را خدشه دار سازد. با فروپاشی حکومت 
کنار  و  گوشه  در  فراوان  مسلح  گروه های  این که  و  مرکزی 
کشور به وجود آمدند و نهایتاً شیرازه های ساختار نه چندان 
منظم سیاسی به رهبری قشر روحانی کلًا از هم فرو پاشید و 
در مواردی، افراد روحانی خود نیز به صورت مستقیم و یا 
غیرمستقیم در منازعات درون جناحی و منطقه ای دخیل 
شدند، این برخوردها از اعتبار و حیثیت این قشر ذی نفوذ 
آنان  اجتماعی  حیثیت  بر  مختلف  موارد  در  و  کاست 
لطمه های جبران ناپذیری وارد ساخت. با آن هم نقش علما 
در جهت دهی افکار عمومی مثبت و پر رنگ بوده است و 

هرگز قابل انکار نیست.

نتیجه گیری
در ایلن نوشلته بله صورت مختصر به نقش آفرینلی مراجع و 
کله ذکلرش رفلت،  علملا پرداختله شلده اسلت. همچنلان 
کشلور، یلار همیشلگی بلرای  علملا در سایه سلار تحلولات 
یلخ و  کله در طلول تار حفلظ فرهنلگ جامعلۀ خلود بوده انلد 
یلاری ملردم و جامعلۀ خلود  بله  برهه هلای بسلیار حسلاس 
شلتافته اند. روز و روزگاری که  فقط چشلم مردم به همین 
و  ملجلأ  هیلچ  قشلر  ایلن  جلز  بله  بلود،  شلده  دوختله  قشلر 
پناهگاهلی بلرای ملردم نبلوده اسلت و بلا اعللام مرجعیلت 

اتکایلی  خلود  ایلن  افغانسلتان،  شلیعی  جامعلۀ  در  دینلی 
بیشلتر شلد و طللّاب عللوم دینلی در حلوزات علمیله نیلز از 
مسلتقل  هویلت  بله  و  شلدند  برخلوردار  مناسلبی  جایلگاه 
یلادی،  ز چنلدان  نله  زملان  گذشلت  بلا  اکنلون  رسلیدند. 
مراجلعِ متعلدد از جامعلۀ افغانسلتان برخاسلته و بلا اعللام 
اثبلات  بله  را  مهلم  جایلگاه  ایلن  تثبیلت  خلود  مرجعیلت 
رسلانده اند کله در پرتلو آن خدملات بسلیاری فرهنگی را نیز 
بله ارمغلان آورده انلد. در ایلن میلان نقلش عالملان دینلی در 
املر سیاسلی، فرهنگلی و اجتماعلی غیرقابلل انلکار اسلت 
کله هملواره باعث تحلولات بنیادی در هزارسلتان شلده اند 
سیاسلی  رهبلری  و  مکتلب داری  دیلن داری،  پرچلم دار  و 

 .بوده اند
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